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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word   وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی، از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویسنده، ســال انتشار، عنوان کتاب،             
) بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم

4.حفیظ الله محمدی، سطح  چهار، دانشگاه خاتم النبیین. کابل

5. قربانعلی مبلغ. کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی 

العالمیه. قم.



سال سوم، پائیز ۱۴۰۲، شماره ۱۰

کاوی قصاص به عنوان سیاست جنایی سرکوبگرانۀ اسلام، در  وا
کاهش جرم 

سید محمد حسینی دره صوفی 1

چکیده: سیاســت ســرکوب، آخرین راه حلی است که اسلام در سیاست جنایی 

خود برای مهار جرم و جنایت در نظر گرفته اســت و عبارت اســت از راههای  برای 

کنترل، محو یا تضعیف مجرم جهت کاســتن ازجــرم و جنایت در جامعه. قصاص 

یکی از روشــهای سرکوبگرانۀ سیاســت جنایی اسلام برای تحقق این هدف است و 

عبارت از اعمال رفتار مماثل با رفتاری اســت که مجرم مرتکب شــده است. در این 

روش مجرم با در نظر گرفتن شــرایطی، به مثل همان جرمی که مرتکب شده است، 

محکوم می شــود. قصاص به فرمایش شریعت نقش حیاتی در کنترل جرم و جنایت 

دارد و بررسی این روش سرکوبگرانه از این جهت ضرورت دارد که امروزه در جوامع 

اســلامی روزانه صدها مورد قتل انجام می شــود و اگر این روش سرکوبگرانه اعمال 

شود، حجم وسیعی از جرائم کاسته می شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با ابزار 

کتابخآن های است. دســتاودهای پژوهش عبارت است از اینکه: اجرای قصاص به 

عنوان یکی از روشــهای سرکوبگرانۀ سیاســت جنایی اسلام، نقش مهمی در کاسته 

شدن از آمارجرم و جنایت در جامعه دارد؛ قصاص باید طبق شرایطی که در شریعت 

مقررشده است اجرا شود و الا اثر عکس دارد. 

کلید واژه: سیاســت جنایی ســرکوبگرانه، قصاص عضو، قصاص نفس، مادون 

نفس، مماثلت در قصاص

1  . دانشــپژوه دکتری فقه و حقوق قضایی، گرایش جزا و جرم شناسی، جامعة المصطفی العالمیه، 

daraisuf@gmail.com.قم
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مقدمه. 	

در سیاســت جنایی اســلام، مشــارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه مدنی، بدون 

ســرکوبگری اولیه طراحی شده اســت)علی غلامی، 2012، صــص 157-158( و اینگونه 

نیســت که مدیران در هر جرمی خودشان حق ســرکوب مجرم را داشته باشد؛ بلکه 

در جرایم مربوط به حق الناس، چنانچه بزه دیده شــکایتی مطرح نکند، مجرم تحت 

تعقیب قرار نمی گیرد و همچنین درسیاســت جنایی اسلام به عفو و بخشش و دیه که 

جاگزین قصاص اســت تاکید شده اســت که در دو مقالۀ که توسط نویسنده تحت 

بحــث اصلاح و درمان مجرمین 1 و راههای پیشــگیری از جــرم ۲ در همین فصلنامه 

چاپ شــده است. اما سیاســت جنایی اسلام نســبت به حق الله مثل سرقت و زنا 

و محاربه و بغی و ســایر موارد، بعد از اعمال روشــهای پیشــگیرانه  واصلاح گرانه 

مثل توبه و جواب ندادن آن ها، ســرکوبگرانه اســت. و این سرکوب در تأمین مصالح 

پنچگانۀ اســت که درکتاب »قرآن پژوهی سیاست جنایی اسلام« که به چاپ رسیده 

است مطرح شده است. 

راهکار سرکوب، یکی از راهکارهای حاکم در سیاست جنایی است. وقتی مدیران 

جامعه با بخش عظیمی از نا امنی اجتماعی مواجه می شــوند و از کار بردن روشهای 

پیشــگیرانه  واصلاحی نتیجۀ نمی گیرند، ناگزیر به روشــهای سرکوب جرم و مجرم 

متوسل می شوند. 

 بروز و ظهور جرایم سنگینی چون قتل، زنا، سرقت، ارتداد، سب النبی، محاربه، 

بغــی و... ، راه حلی دیگری جز ســرکوب در مقابل مدیــران نمی گزارد. درهمچون 

مواقعی، وجدان جمعی نیز خواهان سرکوب چنین جرائمی هستند؛  زیرا بروز این قبیل 

از جرائم، موجب سلب امنیت عمومی و سلب آسایش مردم می شود. 

1  . ســید محمد حســینی دره صوفی، قرآن پژوهی سیاســت جنایی اســلام در اصلاح مجرمین، 

فصلنامه علمی نسیم کوثر، تابستان 1401، شماره 5.

2  . سید محمد حسینی دره صوفی، سیاست پیشگیرانۀ اسلام از جرم، فصلنامه علمی نسیم کوثر، 

پاییز1401، شماره 6.
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سیاســت سرکوب آخرین راه کار اســلام برای مقابله باجرم است و در  قالب های 

ذیل ظهور و بروز می یابد: 

1. سیاست جنای اسلام در قصاص نفس

2. سیاست جنایی اسلام در قصاص عضو

3. سیاست جنایی اسلام در دیه

4. سیاست جنایی اسلام در اجرای حدود

5. سیاست جنایی اسلام در تعزیرات

در این پژوهش، به شــرح و تبیین قصاص  پرداخته شــده است و سایر روشهای 

سرکوبگرانۀ اسلام نیز انشاء الله در مقالات بعدی بررسی می گردد. 

چهارچوب نظری. 	

صَصَ، در لغت به معنای پشت سر چیزی آمدن است)ابن فارس، 1404، 
َ
قصاص از ق

ج5، ص11.( قصــاص در موضوع محل بحث که  قصاص جان اســت، به معنای این 

اســت که بعد از هر قتلی خونی ریخته می شــود. به عبارت روشن تر قصاص یعنی 

کشــتن قاتل به مجازات کشته شدن مقتول)فراهیدی، 1410، ج5 ، ص 197(. در اصطلاح 

حقوقــی قصاص یعنی کیفر دادن برگناه و جرم ارتــکاب یافته)عمید زنجانی، 1390، ص 

941( که بیشــتر در بحث قصاص نفس و قصاص عضو بروز می یابد. ازدیدگاه قرآن 

پژوهی، قصاص به همان معنای لغوی به کار برده شــده است،  یعنی مقابله به مثل و 

رفتــار متقابل را در محل بحث، قصاص گفتــه اند)طباطبایی، 1390، ج2، ص 63(. واژه 

قصاص چهار بار در قرآن تکرار شده است. سه بار از آن، به همان معنای لغوی مقابله 

به مثل است و یک بار آن نیز به معنای مطلق مقابله است)موسوی مقدم و همکاران، 2016، 

ص 110(. 

در نظامهــای حقوقی کنونی، باید گفت که قصاص یکی از ویژگیهای سیاســت 

جنایی اسلام است. و مدل مشارکتی بودن سیاست جنایی اسلام در همین جا تجلی 

می یابد؛ زیرا قصاص به دست کسی است که خودش یا بستگانش مورد آسیب مجرم 

قرار گرفته اســت و نقش حکومت نقش اجرایی اســت. بزه دیده حق دارد که مجرم 
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را قصــاص کند یا دیه بگیرد یا اینکه عفوکند. در بحث قصاص مشــارکت هریک از 

بزهــکار، بزه دیده و حکومت، قابل لمس اســت. در صورتی کــه بزهکار حاضر به 

پرداخت دیه نباشد، حق حیات خود را معدوم کرده است و در این جا بزه دیده مخیر 

است که او را قصاص کند یا عفو نماید و حکومت هم تابع تصمیم بزه دیده است. 

قصاص حق زیاندیده اســت و باید زیاندیده تقاضاکند. حکم و تکلیف نیســت 

که بدون درخواســت زیاندیده  انجام آن بر قاضی واجب باشــد. دادن حق انتخاب 

قصاص به بزه دیده، از حمایت های سیاســت جنایی اســلام بــرای ترمیم حرمت و 

 
َ

تِل
ُ
شــخصیت شکسته شــدۀ بزه دیده است برهمین اســاس قرآن می فرماید: وَمَنْ ق

انًا؛ هرکس انسان بی گناهی را به قتل برساند، ما به ولی 
َ

ط
ْ
نَا لِوَلِیهِ سُــل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق

َ
ومًا ف

ُ
ل

ْ
مَظ

دم او حق تسلط بر قاتل را داده ایم)اسراء، 33(. این حق تسلطی که خداوند برای ولی 

دم قائل شده است، اعم از این است که قاتل را قصاص کند یا از او دیه بگیرد یا اینکه 

او را ببخشد. 

مستندات قصاص- ۱.	

قران کریم که منشــأ سیاســت جنایی اســلام اســت، بحث قصاص را در موارد 

متعددی بیان کرده اســت. در برخی از موارد به صراحت واژه قصاص آمده )بقره، 178 

و 179( و در برخی از موارد نیز به صورت کلی حکم به قصاص داده اســت مثل اینکه 

هَا، جزای بدی کردن، مقابله، به مثل آن است)شوری، 
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
فرموده: وَجَزَاءُ سَــیئَةٍ سَــیئَة

 40(. این آیه و آیات مشــابه، گسترۀ قصاص را بیان می کند واینکه قصاص منحصر به 

قتل  و نقص عضو نیســت؛ هرچند این دو، مصداق اکمل و اتم قصاص محســوب 

می گردند، بلکه عکس العمل متناسب در برابر هر جرم و جنایت خود نوعی قصاص 

محسوب می گردد)بقره،  194(. 

بحث قصاص یک امر عقلایی اســت که اســلام هم بر آن صحه گذاشته است. 

؛  ــرِّ
َّ

 بِالش
ّ
ــرُّ اِلا

َّ
هُ لا یرَدُّ الش اِنَّ

َ
 جاءَک ف

ُ
حَجَرَ مِنْ حَیث

ْ
حضرت علی می فرماید: رُدَّ ال

ســنگ را به همان سَمتی که از آن جا پرتاب شده اســت، برگردان؛ زیرا بدی، جز با 

بدی، دفع نمی شــود)تمیمی آمــدی، 1410، ص 386(. این بیان حضرت علی و عقلایی 
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یٰ 
َ

لِ مَا اعْتَد
ْ
یهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَد

َ
یکمْ ف

َ
یٰ عَل

َ
مَنِ اعْتَد

َ
بودن این مســئله، ریشۀ قرآنی دارد: ف

یکمْ؛ هرکس به حقوق مادی و معنوی شــما تجاوز و تعدی کرد، شما هم به همان 
َ
عَل

اندازه، مقابله به مثل کنید و تعدی او را بدون پاسخ نگذارید)بقره، 194(. 

در بحث سرکوب جرم و مجرم، این آیه و روایاتی در این زمینه مجوز چنین بحثی 

اســت و حکمت چنین ســرکوبی به صلاح جامعه و رشــد و تعالی و ترقی آنان باز 

می گردد. 

اساســا کوتاه آمدن در مقابل انسآن های شرور و دفاع نکردن، باعث جری تر شدن 

آنان می شــود و زمینه برای شــرارت های بعدی آنان بیشتر می شود؛ اما اگر در مقابل 

بدی ایستاده گی و مقابله شود، و جواب منتاسب داده شود، متوقف خواهد شد. 

قصاص حتی در روابــط بین الملل نیز تحت عنوان رفتار متقابل، پذیرفته شــده 

اســت)میر غنوی، 2018، صص 17-18(. امتیازات که کشــورها بــه همدیگر می دهند یا 

رفتارهای ســلبی انجام شــده درقبال همدیگر مثل فراخواندن یا اخراج دیپلماتها، یا 

دادن تابعیت یا ندادن آن به اتباع همدیگر، استرداد مجرمین و امثال آن همه ناشی از 

همین بحث رفتار متقابل است که خود نوعی از قصاص قلمداد می گردد. 

یکمُ 
َ
ذِینَ آمَنُــوا کتِبَ عَل

َّ
یهَا ال

َ
تجلی قصاص در آیۀ 178 ســوره بقره اســت: یــا أ

یٰ؛  ای مومنان، خداوند 
َ
نْث

ُ ْ
یٰ بِال

َ
نْث

ُ ْ
عَبْدِ وَال

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
یۖ  ال

َ
تْل

َ
ق

ْ
قِصَاصُ فِی ال

ْ
ال

برشما قصاص در قتل را واجب کرده است که انسان حر را در مقابل قتل انسان حر، 

 و برده را در مقابل قتل برده و زن را در مقابل قتل زن، قصاص نمایید. 

این آیه،   اصل مشروعیت قصاص و موارد آن را بیان کرده است. 

حیاتبخش بودن قصاص- 	.	

قِصَاصِ 
ْ
کمْ فِی ال

َ
درآیه دیگر، فلسفه و علت مشروعیت قصاص بیان شده است: وَل

ونَ؛ بدانید که قصاص باعث حیاة و زندگی شــما 
ُ

ق تَّ
َ
کمْ ت

َّ
عَل

َ
بَــابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِی ال

ُ
حَیــاةٌ یا أ

خواهد شد)بقره، 179(. مشخص است که قصاص را برای جامعه حیات بخش دانسته 

اســت و وجه حیات بخشی آن نیز جلو گیری از تکرار جرم و جنایتهای مشابه است. 

اگر حکم قصاص اجرا شــود، دیگر کســی برای حفظ جان خود اقدام به قتل دیگران 
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نمی کند و اینگونه است که حیات بخش بودن قصاص ثابت می گردد. 

یکی از دلایل حیات بخش بودن قصاص، شکســه نشــدن قبح قتل و بی اهمیت 

نشدن قتل دیگران اســت. اگر شخص قدرتمندی احساس کند که با تعدی و تجاوز 

و قتــل و نقص عضو دیگران،  خود نیز به چنین سرنوشــتی دچار می شــود، به دلیل 

محبت نفــس، اقدام به قتل دیگران نمی کند و این خود حیات بخش بودن قصاص را 

می رســاند. هرچند با اجرای قصاص تعدادی کشته می شود؛ اما این با حیات بخش 

بودن قصاص منافات ندارد؛ زیرا در عوض کشته شدن یک شخص جنایت کار، جان 

هــزاران فرد دیگر در امان می ماند و این یعنــی حیات بخش بودن. اگر قاتل قصاص 

نشود چه بسا اولیای دم از روی عصبانیت، شخص دیگری از بستگان مقتول را به قتل 

برسانند و این چرخه ادامه یافته و خونهای زیادی ریخته خواهد شد؛ اما اگر فقط قاتل 

قصاص شود،   جان افراد زیادی نجات می یابد و این جلوۀ ای دیگری از حیات بخش 

بودن قصاص است. 

از ســوی دیگر، کسی که یک بار مرتکب قتل انســان بیگناهی شده است و قبح 

این جنایت در نظرش شکســته اســت، احتمال اینکه این جنایت را تکرار کند وجود 

دارد. مثل قاتلهای زنجیره ای که در طول عمر خود دهها انســان بی گناه را به کام مرگ 

می کشــند، اما اگــر جانی در اولین جنایت خود مجازات شــود،   از قتل بالقوۀ افراد 

زیادی جلو گیری می شود و این تبارز دیگری از حیات بخش بودن قصاص است. 

حال که آیات مرتبط باقصاص مطرح شــد و وجه حیات بخش بودن آن تا حدودی 

مشخص گردید، به صورت عمیقتر این مسئله را پی می گیریم. 

به لحاظ فقهی، قصاص فقط در جرایم عمدی وشــبه عمد اجرا می شود و در غیر 

این دو مورد،   برای جرایم که شــامل قتل یا نقص عضو باشــد، دیه مقرر شده است 

است)موسوی مقدم و همکاران، 2016، ص 113(. 

سیاست جنایی اسلام در قصاص نفس. 	

اســلام برای اجرای قصاص نفس شــرایطی را در نظر گرفته است که بدون تحقق 

آن قصاص منتفی است
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شرایط اجرای قصاص- 	.	

قرآن کریم برای اجرای قصاص نفس،  شرایطی را مطرح کرده است: 

 شرایط قصاص در قرآن- ۳.	.	

ذِینَ آمَنُوا کتِبَ 
َّ
یهَا ال

َ
قرآن چندین شــرط برای اجرای قصاص بیان کرده است: یا أ

یٰ. 
َ
نْث

ُ ْ
یٰ بِال

َ
نْث

ُ ْ
عَبْدِ وَال

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ی ۖ ال

َ
تْل

َ
ق

ْ
قِصَاصُ فِی ال

ْ
یکمُ ال

َ
عَل

از این آیه شریفه  و آیات دیگر قرآن کریم چند شرط برداشت می شود: 

 مساوی بودن در آزاد بودن و برده بودن- ۳.۳.	.	

هرچند بحث بردگی در زمان معاصر به شــکل قدیم آن منتفی اســت و بردگی به 

شــکل مدرنتری مطرح شده است؛  اما قرآن کریم تساوی در حریت و بردگی را شرط 

یٰ. 
َ
نْث

ُ ْ
یٰ بِال

َ
نْث

ُ ْ
عَبْدِ وَال

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
قصاص می داند: ال

طبق این آیه قاتل و مقتول باید یا هردو آزاد و یا هردو برده باشند. در نتیجه، شخص 

ازادبه خاطر کشتن برده قصاص نمی شود، اما برده به خاطر کشته شدن شخص آزاد، 

قصاص می شود)نجفی، جواهر الکلام، ج 2، ص91(. 

زن آزاد در برابر زن آزاد و مرد آزاد در برابر زن آزاد و برعکس قصاص می شود بدلیل 

نَ 
ُ
ذ
ُ ْ
نْفِ وَال

َ ْ
 بِال

َ
نْف

َ ْ
عَینِ وَال

ْ
عَینَ بِال

ْ
سِ وَال

ْ
ف سَ بِالنَّ

ْ
ف نَّ النَّ

َ
یهِمْ فِیهَا أ

َ
آیه شریفه: وَکتَبْنَا عَل

جُرُوحَ قِصَاصٌ)مائده، 45(. طبق این آیه، نفس در برابر نفس 
ْ
نِّ وَال ــنَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ

ُ
ذ
ُ ْ
بِال

قابل قصاص اســت و نفس اعم است شامل برده و غیر برده می شود؛ اما قصاص فرد 

آزاد دربرابر برده، بدلیل آیه: الحر بالحر، استثنا شده است. 

 مساوی بودن در دین- ۳.۳.	.	

مســلمان در برابر غیر مسلمان قصاص نمی شــود و دلیل آن،   آیه شریفه است که 

)نســاء، 141(؛   خداوند سلطۀ 
ً

مُؤْمِنِینَ سَبِیلا
ْ
ی ال

َ
کافِرِینَ عَل

ْ
هُ لِل

َّ
 الل

َ
نْ یجْعَل

َ
میفرماید: وَل

کافر بر مســلمان را منع کرده است و قصاص مسلمان در برابر قتل کافر، این دستور 

الهی را نقض می کند. پس مســلمان به خاطر قتل کافر قصاص نمی شــود اما اگر در 
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کشــور اسلامی، کافری کافری دیگری را به قتل برساند، قاتل کافر قصاص می شود؛ 

چون تساوی در دین وجود دارد. 

 مهدورالدم نبودن مقتول- 	.۳.	.	

اگر مقتول به هر دلیلی مهدورالدم باشد قاتل قصاص نمی شود و دلیل آن آیه شریفه 

)اسراء، 33(؛  کسی را که 
حَقِّ

ْ
 بِال

ّ
مَ اللهُ إِلا تِی حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف وا النَّ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
است که می فرماید: وَلا ت

خداوند برای خونش حرمت قائل شده است نکشید مگر اینکه کشتن او مجاز شمرده 

شده باشــد. طبق این آیه قتل انســانی که خونش حرمت ندارد، مستوجب قصاص 

نیســت. مثل قتل مرتد، محارب، ســاب النبی و سایر مواردی که در کتابهای مفصل 

فقهی بیان شده است. 

داشتن شرایط عامه تکلیف- ۳.۳.	.	

شرایط عامه تکلیف عبارتند از:

بلوغ- ۳.۳.۳.	.	

یکی از شــرایط تکلیف بلوغ اســت. یعنی انســان تا زمانی به سن خاصی نرسد 

و عقــل او به حد خاصی از کمال نرســد، خداوند تکالیفــش را متوجه او نمی کند و 

اگر قبل از رســیدن به آن حد، کاری انجام دهد که برای مکلفین جرم و گناه اســت و 

مجازات و عقاب دارد، برای غیر مکلف جرم و گناه نخواهد بود. 

 بحث بلوغ در آیات متعدد بیان شــده اســت و حکم شــرعی متوجه انسآن های 

بالغ اســت)نور، 59؛ نساء،  6؛ بقره، 282(. قصاص نیز که یک حکم شرعی است، انسان 

غیربالغ را شــامل نمی شود و اگر نابالغی اقدام به قتل کند،   نابالغ قصاص نمی شود. 

در این جا به لحاظ حقوقی بحث مباشــرت و تســبیب مطرح است و نابالغ به عنوان  

ابزار ارتکاب جرم در نظر گرفته می شود. 
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عقل- ۳.۳.۳.	.	

قرآن شــرط دیگری را نیز برای مکلفین بیان می کند و آن عقل اســت؛   در نتیجه 

شــخص مجنون، مکلف به احکام الهی نیســت و اگر مجنونی مرتکب قتل شــود، 

ذی 
َّ
إِنْ کانَ ال

َ
محکوم به قصاص نمی شــود. این شــرط از قرآن کریم که می فرماید:  ف

وا 
ُ

هِد
ْ

لِ وَ اسْتَش
ْ

عَد
ْ
 وَلِیهُ بِال

ْ
یمْلِل

ْ
ل

َ
 هُوَ ف

َّ
نْ یمِل

َ
وْ لا یسْتَطیعُ أ

َ
 أ

ً
عیفا

َ
وْ ض

َ
 أ

ً
حَقُّ سَفیها

ْ
یهِ ال

َ
عَل

تان؛   و مدیون باید مطالب 
َ
 وَ امْرَأ

ٌ
رَجُــل

َ
ینِ ف

َ
مْ یکونا رَجُل

َ
إِنْ ل

َ
ینِ مِنْ رِجالِکمْ ف

َ
ــهید

َ
ش

را املاء کند، و از خدا بترســد و از آنچه مقرّر شده چیزی نکاهد، و اگر مدیون سفیه 

یا ناتوان )صغیر( اســت و صلاحیّت املا ندارد، ولیّ او به عدل و درســتی املا کند و 

دو تــن از مردان خود )از مســلمانان عادل( گواه آریــد، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو 

زن  )بقره، 282( یکی ازمصادیق ضعیف که در این آیه شــریفه بیان شده است، مجنون 

« نیز بر عاقل بودن دلالت دارد. در آیه دیگری 
َّ

نْ یمِل
َ
وْ لا یسْتَطِیعُ أ

َ
اســت و جملۀ »أ

یهِمْ 
َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
 ف

ً
دا

ْ
إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُش

َ
نیز بحث عاقل بودن مکلف مطرح شــده است: »ف

هُمْ«؛   اگر آن ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آن ها باز 
َ
مْوال

َ
أ

دهید )نســاء، 6(. طبق این آیه کریمه فرد مجون قدرت تشــخیص سود و زیان خود را 

ندارد و نمی فهمد که با کشــتن دیگران، چه عواقبی انتظارش را می کشد و مصلحت 

خــود را درک نمی کننــد. در نتیجه،  مجنون مکلف به تکالیف الهی نمی باشــد و در 

صورت ارتکاب قتل، قصاص نمی شــود و در صورتی که بحث مباشــرت و تسبیب 

مطرح باشد،   به لحاظ حقوقی حکم ابزار دست مباشر را دارد. 

 سیاســت جنایی اســلام، ضمن تایید قصاص شــرایطی برای آن در نظر گرفته تا 

قصاص که برای تأمین عدالت و سرکوب کردن جرم است، خود به عنوان ابزای برای 

ظلم و تعدی به حقوق دیگران، به کار گرفته نشــود. برای همین منظور، در صورتیکه 

کودک و مجنون مرتکب قتل شود، قصاص نمی شوند. 

قدرت- 	.۳.۳.	.	

یکی دیگر از شرایط عامۀ تکلیف، قدرت است. 

قدرت یعنی صفتی که باعث می شــود انســان بتواند، کاری را بــا اختیار و اراده 
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انجام دهد یا کاری را با اختیار و ارارده ترک کند)جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، 

ص74.( اما مجنون در ارتــکاب قتل، جنین اختیار و ارادۀ ندارد. اختیار و ارادۀ معتبر 

است که ناشی از عقل و خرد و ضمن در نظر گرفتن مصالح و مفاسد باشد، درحالی 

که این ویژگی در شخص فاقد اراده و اختیار وجود ندارد. 

قرآن کریم شــرط بودن قدرت در انجام تکلیف را در آیات متعددی بیان داشــته 

 وُسْعَها«)بقره، 286 و همچنین، بقره، 233؛ انعام، 
َّ

 إِلا
ً
سا

ْ
هُ نَف

َّ
 الل

ُ
ف

ِّ
اســت از جمله:  »لا یکل

152؛ اعراف، 42؛ مؤمنون، 62؛ طلاق، 7(؛ آیات دیگری از قرآن نیز به نفی عســر و هرج و 

کید کرده است )حجّ، 78؛ مائده 6؛ بقره 185؛ نساء 28(.  دشواری در دین تأ

 نبودن رابطه ابوت و بنوت - ۳.۳.	.	

در قصاص شــرط است که قاتل، پدر مقتول نباشــد، پدر به خاطر قتل پسر خود 

قصاص نمی شــود. مســتند قرآنی این شرط در دسترس نویســنده قرار نگرفت، اما 

ســایرادلۀ این شرط،  درکتب فقهی موجود است)عبدالاعلی ســبزواری، مهذب الاحکم، ج 

28، ص 228(. 

 سیاست جنایی اسلام در قصاص عضو. 	

اســلام علاوه بر قصاص نفس، قصاص در اعضا وجراحات را نیز مورد تأیید قرار 

سِ 
ْ

ف سَ بِالنَّ
ْ

ف نَّ النَّ
َ
یهِمْ فِیهَا أ

َ
داده اســت. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: وَکتَبْنَا عَل

جُرُوحَ قِصَاصٌ؛ و در 
ْ
نِّ وَال ــنَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ

ُ
ذ
ُ ْ
نَ بِال

ُ
ذ
ُ ْ
نْفِ وَال

َ ْ
 بِال

َ
نْف

َ ْ
عَینِ وَال

ْ
عَینَ بِال

ْ
وَال

س قصاص کنید و چشم 
ْ

س را در مقابل نَف
ْ

تورات بر بنی اســرائیل حکم کردیم که نَف

را مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان، و هر زخمی را 

قصاص خواهد بود)مائده، 45(. 

هرچند این آیه، حکم قصاص اعضا و جراحات را در شــریعت حضرت موسی و 

تورات بیان می کند؛  اما حکم آن مورد تأیید شریعت اسلام نیز قرار گرفته است)جعفر 

سبحانی، احکام القصاص فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص 511(. 

درقصاص اعضا و جراحات که اصطلاحا قصاص مادون نفس نامیده می شــود، 
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تمام شــرایط مربوط به قصاص نفس لازم است، که بحثش بیان شد و آیات مرتبط با 

آن بررسی گردید. شرایطی چون: تساوی در اسلام؛ تساوی در آزاد بودن ؛   بالغ و عاقل 

بودن جانی؛ جانی پدر مجنی علیه نباشد. 

در قصاص مادن نفس،  شــرط تســاوی در زن و مرد بودن نیست بنابراین اگر زنی 

مردی را مجروح کند قصاص می شــود و نیازی به رد فاضل دیه مرد به زن نیست؛  اما 

اگر مردی زنی را مجروح کند، یا عضوش را قطع کند، با رد فاضل دیه مرد، می تواند 

از مرد قصاص کند دیه زن و مرد در جراحات مســاوی است؛ اما زمانی که دیۀ زن به 

ثلث دیۀ شخص آزاد برسد،   به نصف دیۀ مرد کاهش می یابد. در این صورت اگر زن 

خواهان قصاص از مردباشد، باید فاضل دیۀ مرد را پرداخت کند )جعفر سبحانی، ص514 

و 157(. به عنوان مثال، اگر مردی سه انگشت زنی را قطع کند،   سه انگشت مرد قطع 

می شــود؛ اما اگر چهار انگشــت زن را قطع کند، تنها دو انگشت مرد قطع می شود 1. 

فلسفۀ این حکم به قیمومیت مرد در خانواده عهده دار بودن مسائل اقتصادی که باید 

توسط مرد تامین شود بر می گردد. مردی که چهار انگشت خود را از دست بدهد در 

بسیاری از مسائل زندگی از جمله کسب و کار دچار مشکل می گردد و نمی تواند مثل 

یک فرد سالم درامدزائی داشته باشد. برای همین اسلام تلاش کرده است تاجایی که 

در حق طرف مقابل احجاف صورت نگیرد، جلو نقص عضو مرد گرفته شود و جامعۀ 

اسلامی به لحاظ اقتصادی آسیب نبیند. 

علاوه بر شــرایطی که مستند قرآنی آن در بحث قصاص نفس بیان شد،   شرایطی 

دیگــری نیز در بحث قصاص اعضا و جراحات در کتب فقهی ذکر شــده اســت از 

جمله

1 .برای دانستن علت و فلسفه نصف شدن دیه زن، به مقاله ذیل مراجعه شود: حمید کریمی)1386(،  

بررســي حکمت تفاوت دیه نفس و اعضاي زن و مرد در فقه شیعه، مطالعات اجتماعی، دوره  5 ، 

شماره  3 ; از صفحه 123 تا صفحه 140: 

88468=https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id
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شرایط اختصاصی قصاص عضو- 	.	

در قصاص مادون نفس، علاوه برشــرایطی که در قصاص نفس لازم اســت، شرایط 

دیگری نیز باید باشد

تساوی در سالم بودن- ۳.۳.۳

عضو سالم در مقابل عضو سالم قصاص می شود و قصاص عضو سالم در مقابل 

یهِ 
َ
وا عَل

ُ
اعْتَد

َ
یکمْ ف

َ
ی عَل

َ
مَنِ اعْتَد

َ
عضو معیوب و فلج جایز نیســت بدلیل آیۀ شریفۀ: ف

یکمْ«)البقرة: 194(. اگر جانی دســتش سالم باشد و دست کسی را 
َ
ی عَل

َ
لِ مَا اعْتَد

ْ
بِمِث

که معیوب بوده قطع کند،  دســت جانی قطع نمی شــود و تنها دیه پرداخت می گردد. 

همچنین در ســایر اعضا نیز همین شرط اســت که بین عضو قطع شده و عضوی که 

قراراست از جانی قصاص شود، مماثلت برقرار باشد. 

این آیه شــریفه،   دامنه حکــم آیه مبارکه»والجروح قصــاص« را که می گوید هر 

جراحتی مســتحق قصاص است، تضییق می کند و تنها جراحاتی قابل قصاص است 

که مماثلت در آن رعایت شود. 

البتــه می توان عضو ناقص را در مقابل عضو ســالم قصاص کرد مثل اینکه جانی 

دســتش فلج باشد و دست سالم شــخصی را قطع کرده باشــد که در این صورت،   

دســت فلج او قصاص می شود)ســبحانی، ص 520(. دست سالم را نمی توان در مقابل 

دســت فلج قصاص کرد، و باید دیه پرداخت شود، حتی اگر خود جانی راضی باشد 

که دست سالمش را قصاص کنند، و رضایت او حکم را تغییر نمی دهد؛ چون حکم 

اصلی در این جا دیه است نه قصاص)همان، 521(. 

هرچند اســتدلال به آیات اعتدا و عقوبت برای اثبات شــرط مثلیت در سلامت، 

نارساســت؛ زیرا این دو آیه مثلیت دراصل اعتدا و عقوبــت را مورد توجه دارند و به 

کیفیت مثلیت اشاره ندارند. درنتیجه تساوی در سلامت از این آیات به دست نمی آید 

و آیه الجروح قصاص عام است و در برابر هر جراحتی می توان قصاص کرد. روایاتی 

که قائلین به شــرط سلامت به آن استدلال نموده اند نیز اکثرشان ضعف سندی دارند 

و از طرفی دیگر، موضوع آن روایات دیه است و ربطی به قصاص ندارد. به علاوه، در 
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اطلاق چنین روایایت حد اقل شــک داریم و طبق قاعدۀ درء نمی توان با وجود شک 

حکم صادر کرد)علی محمدیان و الهه قلی زاده، 2013، ص 80(. 

تساوی در اصلی یا زاید بودن- ۳.۳.۳

شــرط دیگر این اســت که عضوی که قطع شده با عضوی که قصاص می شود در 

اصلی یا زاید بودن مســاوی باشــد. پس اگر جانی انگشت اضافۀ کسی را قطع کرده 

باشد مثل اینکه شخصی شش انگشت داشته باشد؛  در این صورت نمی توان انگشت 

لِ مَا 
ْ
یهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَد

َ
یکــمْ ف

َ
ی عَل

َ
مَنِ اعْتَد

َ
اصلی جانی را قطــع کرد. بدلیل آیات: »ف

لِ مَا عُوقِبْتُمْ  بِهِ«)النحل: 126(. 
ْ
عَاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُــمْ ف

َ
یکمْ«)البقرة: 194( ؛   »وَ إِنْ عَاق

َ
ی عَل

َ
اعْتَد

زیرا قطع انگشت سالم در مقابل انگشت معیوب و ناقص، عادلانه نیست و بر خلاف 

ایات و دستورات اکید شریعت است. 

تساوی در محل در صورت موجود بودن عضو- 	.۳.۳

آیــات قرآن)بقــره، 194؛ نحــل،  126؛ مائده، 45( اصل لزوم قصــاص نفس و عضو و 

جراحات را بیان کرده است و نهایت چیزی که می تواند ثابت کند؛ لزوم رعایت اصل 

مماثلت اســت مثلا دست در مقابل دست، عضو ســالم در مقابل عضو سالم؛ اما 

دلالتی بر لزوم تساوی در محل ندارد و این را نمی تواند ثابت کند. 

بنابراین، اگر جانی دســت راست شــخصی را قطع کند و خودش دست راستش 

موجود باشــد،  طبق آیات قبل، می توان دســت راســت او را قطع کرد؛ اما اگر جانی 

دســت راستش قبلا قطع شده است و حالا دست راست کسی را قطع کرده، با استناد 

به آیات قرآن نمی توان حکم به منع قطع دســت چپ جانی داد  و آیات هیج دلالتی 

بر لزوم تساوی در محل ندارند. 

مشــهور فقهای امامیه معتقدند که تســاوی در محل در صورت موجود بودن آن 

عضو در آن محل شــرط اســت و در صورت عدم تســاوی در محل، چنانچه عضو 

مماثل در غیر از آن محل  وجود داشــته باشد،   قصاص عضو مماثل جایز است؛  اما 

اگر عضو مماثل نیز موجود نباشــد فقط در دست و پا نص خاص وجود دارد که اگر 

جانی دســت نداشته باشــد می توان پای او را عوض دست مجنی علیه قصاص کرد؛ 
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اما در غیر دســت و پا جنایــت در صورت نبودن عضو مماثــل حتی در غیر محل، 

تبدیل به دیه می شــود)عباس کلانتری خلیل آباد و همکاران، 2019، ص 71(. اگر جانی چشم 

چپ مجنی علیه را کور کرده باشد؛ چنانچه چشم چپ جانی سالم است باید همان 

چشمش قصاص شود و قصاص چشم راستش جایز نیست؛ اما اگر چشم چپش قبلا 

کور بوده ،  می توان چشم راست او را قصاص کرد. اما اگر جانی هردو چشمش نابینا 

باشد؛ نمی توان عضو دیگری او را به خاطر چشم مجنی علیه قصاص کرد؛  برخلاف 

دست و پا که اگر جانی دست کسی را قطع کرده باشد و خودش دست نداشته باشد، 

می توان پای او را عوض دست جانی قصاص کرد. 

دیدگاه مشــهور در قطع پا مقابل دســت با ایرادات اساســی مواجه است و ادلۀ 

آنان 1 در جواز قطع پا، عوض دســت، مردود است ۲. به همین جهت به نظر می رسد 

مماثلت در محل شــرط است و عضو مماثل در غیر محل را نمی توان قصاص کرد. 

تنهــا قصاص عضو مماثل در غیر محل، در دســت با اغماض قابل پذیرش اســت 

)احمدپور، اکبر؛ گلستان رو، صدیقه، 1390، صص29-28(. 

1 . روایت سجســتانی از امام باقر: قال: ســألت أباجعفر علیه السلام عن رجل قطع یدین لرجلین 

، وتقطع یســاره للرجل الذي قطع یمینه 
ً

الیمینین. فقال: »یا حبیب تقطع یمینه للذي قطع یمینه أوّلا

 علیه 
ً
، لنّه إنّمــا قطع ید الرجل الخیر ویمینه قصاص للرجــل الوّل«. قال: فقلت: إنّ علیا

ً
أخیــرا

السلام إنّما کان یقطع الید الیمنی والرجل الیسری فقال: »إنّما کان یفعل ذلك فیما یجب من حقوق 

ه )کما في الســرقة(، فأمّا ما یجب من حقوق المسلمین فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، الید 
َّ
الل

بالید إذا کانت للقاطع یدان، والرجل بالید إذا لم یکن للقاطع ید«. فقلت له: أو ما تجب علیه الدیة 

وتتــرك له رجله؟ فقال: »إنّما تجب علیه الدیة إذا قطع ید رجل ولیس للقاطع یدان ولا رجلان، فثمّ 

تجــب علیه الدیة، لانّه لیس له جارحة یقاصّ منها«)الوســائل: 19، باب 12 من أبواب القصاص في الطرف، 

الحدیث 2(

2 .حدیث سجستانی هم به لحاظ سند و هم دلالت ضعیف است؛ اما به لحاظ سند چون مشترک 

بین دو نفر اســت و یکی از آنها پیشینۀ عضویت درگروه خوارج دارد و از سجستانی مدح و توثیقی 

در کتب رجالی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دلالت، بین صدر وذیل روایت تناقض اســت زیرا صدر 

روایت دیه را مربوط به زمانی می داند که جانی فاقد دست و پاست؛ اما ذیل روایت بیان می دارد که 

در صورت وجود هر عضوی برای قصاص، نوبت به دیه نمی رسد.)اکبراحمد پور، 1390، ص 18(
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یکی دیگر از شرایط، عمدی بودن است که در صورت عمدی نبودن، دیه پرداخت 

می گردد و قصاص منتفی است)علامه حلی، قواعد، ج 3، ص631 (. 

نتیجه. 	

سیاســت جنایی اســلام در برخورد با جرم و جنایت در وهلۀ اول پیشــگیری و 

اصلاح است و چنانچه این سیاست در مورد مجرم کارساز نباشد، از سیاست جنایی 

سرکوبگرانه استفاده می شود. 

سیاست ســرکوب در هر جرمی و نســبت به هر مجرمی متفاوت است. یکی از 

روشهای ســرکوبگرانه در سیاست جنایی اسلام، روش قصاص است. در این روش 

مجرمی که مرتکب قتل یا نقص عضو در حق دیگری شــده است، به همان جنایتی 

که مرتکب شده است، محکوم می شود. 

در اجرای قصاص اسلام شرایطی را در نظر گرفته است که عدالت قضایی در این 

نوع از سیاســت جنایی سرکوبگرانه لحاظ شود و به هیج یک از جانی و مجنی علیه 

ظلمی وارد نشــود. در صورتی که یکی از شرایط قصاص نفس یا مادون نفس محقق 

نباشد، قصاص اجرا نمی شود و روشهای جاگزین قصاص اعمال می گردد. 



۲۲                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

فهرست منابع. 	

قرآن کریم

ابن فارس، احمد، 1399، معجم مقاییس اللغه، بیروت، دارالفکر. 1

احمدپــور، اکبر؛ گلســتان رو، صدیقه)1390(، قصاص عضــو و لزوم همانندی . 2

اعضا، مطالعات حقوقی، دوره سوم - شماره 2 صص 1 -34 (

تمیمی آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ محقق رجایی، قم: دارالکتاب . 3

الاسلامی، 

  جرجانی، علی بن محمد؛ و ابن عر بی، محمد بن علی. )1370(. کتاب التعریفات . 4

)ج 1–1(. تهران - ایران: ناصر خسرو. 

حلی، حســن بن یوسف بن المطهر الاسدی ) 1419 ق(، قواعد الاحکام فی معرفة . 5

الحلال و الحرام، ج3، الطبعة الولی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی

زنجانی، عباس علی عمید، دانشــنامه فقه سیاســی، تهران، انتشــارات امیرکبیر، . 6

1421 ه  ق، 

  سبحانی تبریزی، جعفر. 1391–1433. أحکام القصاص في الشریعة الإسلامیة . 7

الغراء. 1 ج. قم  ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام. 

ســبزواری، الســید عبدالاعلــی )1413 ه. ق(، مهذب الاحکام فــی بیان الحلال . 8

والحرام، مؤسسة المنار، قم، الطبعة الرابعة. 

طباطبایی، سید محمدحســین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: جامعه مدرسین، . 9

1417ق. 

غلامــی، علی، رحیمی. )2012(. تأثیر سیاســت جنایی ســرکوب  گرانه بر نرخ . 10

ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاســت جنایی اسلام. پژوهش نامه حقوق اسلامی، 

 .189-159 ،)30(10

غنــوی،  امیر. )2018(. قصاص در ترازوی حقــوق و اخلاق. قرآن، فقه و حقوق . 11

اسلامی، 9)5(، 40-7. 

فراهیــدی، خلیل بن احمد، العین، بیــروت، دار احیاء التراث العربی، 2001، . 12



                     ۲3    

رم   
 ج

ی
اه

ر ک
، د

لام
اس

نن 
گرا

کوب
سر

ی 
نای

 ج
ت

اس
سي

ن 
نوا

ه ع
د ب

صا
ی ق

کاو
وا ٭ 

دارالهجره، 1409. 

کلانتــری خلیل آباد، عباس، میرخلیلی، ســید احمد، رحیمی داربید. )2019(. . 13

 در قصاص عضو. فقه، 26)99(، 76-52. 
ْ

بازپژوهی شرط تساویِ محل

محدث نوری، حسین بن محمد )1409(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل، . 14

قم، مؤسسة آل البیت

محمدیان، قلی زاده، محســنی دهکلانی، علمی ســولا. )2013(. واکاوی شرط . 15

مماثلت در سلامت در قصاص عضو. مجله علمی، 9)3(، 84-55. 

موســوی مقدم،  ســیدمحمد، فرحی،  معصومه ســادات. )2016(. بررسی مقاله . 16

»قصاص« از دایرة المعارف قرآن »لیدن«. قرآن، فقه و حقوق اســلامی، 4)2(، 

 .134-109

نجفی، محمد حســن، 1403، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، داراحیا . 17

التراث العربی، بیروت. 






